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  گاه هرمنوتيك اسكينر و گادامرتلاقي ،وگوي با متن گفت

  

*  گيتي پورزكي
 

  

  چكيده

، خاص طورسياسي به  ةو انديشعام  طورهاي فهم درست انديشه به چالش روش
متفكران اين حوزه جريان داشـته   ميان متأخرچالشي است كه طي چندين سده 

اما هرمنوتيـك بـه   . هرمنوتيك بوده است ،هاي پيشنهادييكي از اين روش. است
گرايي لازم برخـوردار   گرفته است كه از عينيت قرارمورد اين نقد  گاه، مثابه روش
تر در آن از سـوي  تگرايانه مسفرد يشناس روشگرايانه و هنرويكرد ذ .نبوده است

 در ايـن مقالـه كوشـش   . رقيب مورد چالش قرار گرفتـه اسـت   يكردهايروبرخي 
و مفاهيم تحليلي   تطبيقي و استفاده از ابزار ةبا استفاده از روش فلسف شود كه مي

بازسازي يك هرمنوتيك اسكينر و گادامر در خوانش متن به شكلي بازانديشانه به 
هاي اسـكينر و  در اين مسير به شكل تطبيقي از آموزه. روش تلفيقي دست يازيم

كنيم تا با گذر از آنها به يك روش تركيبي براي فهـم انديشـه    مي گادامر استفاده
كـنش گفتـاري مـورد اسـتفاده      فـن ضمن اسـتفاده از   ،در اين روش. دست يابيم

 گـادامري توجـه   ةايابي نهايي به شيوبه نقش مخاطب در معن، هرمنوتيك اسكينر
 ـاين روش تلفيقي در خوانش مـتن  . شود مي بازانديشـانه و   يهـا  روشاز  ريتـأث  يب

  .ستينيابي ساخت
  

  .گادامر و اسكينر، فلسفه تطبيقي، هرمنوتيك، خوانش متن :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

بـراي مـا بـه جـاي     كـه  ، خاص طورو متون انديشه سياسي به  عام طورمتون انديشه به 

ترين منابع و ابزار براي شـناخت  ترين و قابل دسترسكليدي، نيتر مهماز جمله  ،اندمانده
علـوم   ةبرخـي از متفكـران عرص ـ  . و افكار متفكران متقدم و حتي معاصر اسـت ها  انديشه

انساني بر اين باورند كه مطالعات معطوف به انديشه و نظر انساني تنها زماني ميسر است 
 اگر اين انديشه به شـكل شـفاهي   .به متن تبديل شده باشند هاهو نظريها  اين انديشه كه

سرانجام نياز است كه اين انديشه شفاهي بـه  ، هم باشد )وگو گفتسخنراني يا ، مصاحبه(
انديشـه  ، در جوامـع امـروزي  . و به متن تبـديل شـود   درآورده شودمكتوب  ةشكل انديش

ا زماني قابل عرضه خواهـد شـد كـه در قالـب متـون در      سياسي نيز به همين منوال تنه
بلكه علـوم اجتمـاعي بـا بحـران      ،بدون متون نه تنها انديشه سياسي. دسترس قرار گيرد

  .ابزار و بازده مواجه خواهد بود، ها دادهفقدان 

يـا فهـم مخاطـب و     مواجهـه . آيـد  مـي  از اين مرحله به وجود پساما مسئله درست  
چگونه خواهيم توانست با اين متون كه در زمان . بود ون چگونه خواهدخواننده با اين مت

و درك  ميبفهم ـارتباط برقرار كنيم و آنها را  ،اند شدهيا مكان متفاوتي نسبت به ما توليد 
 كـم  دسـت تواند هدف معقولانه يـا   مي رسيدن به فهم ناب يا فهم درست اصولاًكنيم؟ آيا 

فروتنانـه از خيـر چنـين خواسـت و هـدف       بايست مي هباشد؟ و يا اينك يا يابيدستقابل 
  هاي متكثر خوانندگان قانع بود؟اي دست شست و به دركبلندپروازانه

 هـا سـؤال دارد و در پي آن است كه به اين  سروكارهرمنوتيك علمي است كه با متن 
طـي   يادشـده  هـاي سؤالبراي پاسخ به  يدار دامنهمنازعات فكري پيچيده و . پاسخ دهد

. آمـد  به وجودهاي هرمنوتيكي متفاوتي در اين ميان بوده و سنت انيدر جر متأخررون ق

 ،)روشـي ( هـاي هرمنوتيـك كلاسـيك   تـوان بـه سـنت    مي فكري يها سنتاز جمله اين 
 ـ     ، محور اشاره كردمحور و مخاطب متن و آثـار   هـا هكه توصـيف هـر يـك از آنهـا بـه مقال

هـا داراي  اما هر يك از اين سـنت . گنجداندك نميكه در اين مقال  نياز دارد يا جداگانه
تمـام ايـن    يبـرا اند پاسـخ مناسـبي   نتوانسته كي چيهنقاط ضعف و قوت است و تاكنون 

هاي مواجهه با متون در انديشه يـا  در واقع مسئله اين است كه روش. ارائه دهند هاسؤال
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فلسـفي بـه    ةبـه شـيو   اند و يابوده مؤلفكشف مقصود  يدر پكلاسيك و روشي  ةبه شيو
   .اندنظر دوخته دارشناسانهيپدفهم متن از طريق مخاطب به شكل  صورت

اصلي ما در اين مقاله اين خواهد بود كه آيا روش مناسـبي بـراي درك و فهـم     سؤال
 ،بـوده  روشـمند ) هم به شـيوه هرمنوتيـك روشـي   ( متون انديشه سياسي وجود دارد كه

سهم مخاطـب و زمـان حـال در آن    ) هرمنوتيك فلسفي ةهم به شيو( پذير باشد وعينيت
  تعبيه شده باشد؟ 

 ،متفاوت هرمنوتيكي كه رايج اسـت  يها سنتدر اين مقاله مدعي هستيم كه از ميان 
انـد  اسكينر و گادامر دو متفكري هستند كه برخلاف آنكه بسيار از هم دور پنداشته شـده 

، انـد بنـدي شـده  فلسفي طبقـه  و تحت دو سنت متفاوت هرمنوتيك روشي و هرمنوتيك
با استعانت از اين نقاط مشترك و . توانند نقاط مشترك و مكمل يكديگر داشته باشندمي

تركيبـي   -توان با ابداع يك روش تلفيقـي  مي از روش فلسفه تطبيقي مكمل و با استفاده
روش  ،گفته شد طور كههمان. به روشي عيني براي فهم اثر از سوي مخاطب دست يافت

در اين راستا با استفاده از فلسـفه  . تطبيقي است ةاستفاده از روش فلسف ،ما در اين مقاله

بـه سـمت يـك     كـرده، هاي اسكينر و گادامر را در مواجهه با متن بررسي روش ،تطبيقي
  . روش تركيبي خواهيم رفت

  

  فلسفه تطبيقي

 ـ. هـا نيسـت  ها يا فلسفهفلسفه تطبيقي به معناي قياس كردن انديشه ه گفتـه رضـا   ب
اگـر  . )1383، اردكـاني  داوري: ك.ر( مبـادي اسـت  تطبيـق  ، فلسفه تطبيقـي ، داوري اردكاني

هـا و  كـردن مشـابهت   فهرستتطبيق او فقط به  ،نرودها  پژوهنده به آغاز و مبادي فلسفه

راه  در حالي كه فلسفه تطبيقي خـود فلسـفه ورزيـدن بـه روش     ،شود مي تضادها محدود
   .)1394، كاكايي: ك.ر( ميان دو نظام يا دو متفكر استگو وگفتانداختن 

شايد در حيطه تاريخ انديشـه و فلسـفه مناسـب    ها  و تفاوت هاكردن شباهت فهرست
بـا   اًصـرف در جايي كـه دو نظـام يـا دو تفكـر را      .تواند فلسفه تطبيقي باشد اما نمي، باشد

ر جايي كـه در پـس كشـف    شويم و د مي به تاريخ فلسفه نزديك ،كنيم مي يكديگر قياس
. ميشـو  يمبه فلسفه تطبيقي نزديك  ،حل مسائل باشيم مبادي دو نظام براي فلسفيدن و
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است كه در عرض هم قرار گرفته باشند يـا بـه    سنخ هميا دو امر  ءيشتطبيق دو ، تطبيق
بـا يكـديگر   هـا   در ضمن تطبيق فلسفه. نوعي بتوان هر يك را مستقل و اصيل فرض كرد

اي نظـر بـه ذات و   است كه اين اصل بنيادين را بپذيريم كه هر فلسـفه  ريپذ انامكزماني 
هـاي  اي با فلسـفه هر فلسفه ،اگر اينگونه نبود. ددار يخيتارفراوجود فرازباني و  ،حقيقتش

بيقـي دربـاره   در ضـمن فلسـفه تط  . بيگانه بود و تطبيـق دو فلسـفه نـاممكن    كاملاًديگر 
ميـان   يداسـتان  هـم و  يزبـان  همهاي بلكه در امكان ؛كندحكم نمي درستي و نادرستي آرا

  ).36: 1394 ، منفرد( كند مي وجو جستمتفكران 
 بلكـه . هـاي لفظـي و ظـاهري نيسـت    مربوط به شـباهت  يزبان همو  يداستان هماين  

پس از كشـف  . ها بودهاي عميق در مبادي و خاستگاهها يا تضادبه دنبال شباهت دباي مي
بـه  . ميان دو نظام يا دو متفكـر لازم اسـت   وگو گفت درانداختن ،هااستگاهاين مبادي و خ

 منطبـق بـا مبـادي و   ، خيـالي و البتـه منطقـي اسـت     يوگـو  گفـت نـوعي   ،تعبير ديگـر 
 يهـا  پاسخو  زيبرانگ سؤالتضاد يا ، در رابطه با نقاط تخالف، هاي انديشگي هر دو خاستگاه

در ضـمن   .كـرد  يان انديشه و نظر آنها استحصـا ز متوان آنها را ا مي كه، احتمالي هر يك

تطبيق بين دو متفكر يا نظام نباشـد؛ بلكـه از ايـن     صرفاًتواند  مي مقصود فلسفه تطبيقي
يـافتن يـك    ،براي مثال هـدف . تطبيق براي رسيدن به نظريه يا هدفي ديگر سود جست

ه تطبيقي باشـد و  اما روش و ابزار فلسف ،نظام سياسي مطلوب براي جامعه يا مدينه باشد
فـارابي از   كـه   چنـان . افلاطون و ارسطو باشند ،شوند مي دو متفكر كه موضوع اين فلسفه

 عنـوان  بـا كار خوب رودلف اُتـو  ، عرفان ةمثال ديگر در زمين .اين روش سود جسته است

از عرفـان   »مايستر اكهارت« از عرفان شرق را با »شانكارا« وي. است »شرق و غرب، عرفان«

خواهـد نظـام    اما هدف نهايي اين مقايسـه چيسـت؟ او نـه مـي     .كند ي مقايسه ميمسيح

خواهـد بـه    بلكـه مـي  ، خواهد نظام شانكارا را بشناسد مايستر اكهارت را بشناسد و نه مي
پاسخ دهد كه عرفان يعني چه و وحـدت   سؤالخواهد به اين او مي. ببرد يپگوهر عرفان 
  . )1394، كاكايي: ك.ر( وجود چيست

هـاي هرمنوتيـك   مبـادي و خاسـتگاه   مقايسـة ضمن  تاكوشيم در اين تحقيق نيز مي

به وجود آوريم تـا  ها  خيالي و منطقي بين اين خاستگاه يوگو گفتيك  ،اسكينر و گادامر
  .به روش سومي برسيم
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 -  تواند مخاطـب يـا پژوهشـگر باشـد    كه مي -  كند يمبديهي است هركسي كه تطبيق 
اين مورد را از نظر دور نداشته و بدان به ديـده   يقيتطبفلسفه  .دارد خود نيز درك و نظري

بـا تطبيـق نظـر افلاطـون و      »...الجمـع بـين  «فارابي در كتاب  كه چنان. نگرد مي مشروعيت

، بـدون ايـن دخالـت پژوهشـگر    . ارسطو خود نيز تحليل و داوري خود را ابراز داشـته اسـت  
 شـود و در حـد يـك توصـيف بـاقي      نمـي  پژوهش به فلسفيدن يا به پژوهش نظري منجـر 

  . گر را داردنقش تحليل پس .كندبازي مي وگو گفتنقش داوري را در اين  ،گرتطبيق. ماند مي

اصـلي دسـت يـافتن بـه يـك روش بـراي        ةمسـئل  ،كه گفته شـد  در اين مقاله چنان
ر اسـكينر و گـادام   ةان انديشمي وگو گفت درانداختنروش ما . خوانش متون انديشه است

در ايـن  . فلسفه تطبيقي انجـام خواهـد شـد    در باب خوانش متن خواهد بود كه به ياري
ها و زيربنـاي انديشـه   خاستگاه، مسير با استفاده از فلسفه تطبيقي ابتدا به بازيابي مبادي

وراي تشابهات و تضادهاي  اسكينر و گادامر خواهيم پرداخت و سپس نسبت ميان آنها را

روشي تلفيقي ابـداع   ،تا بتوانيم به كمك اين مبادي، دهيم مي قرار روبنايي مورد ملاحظه
اسـكينر و   يهـا  شهياندمفروض ما در اين مقاله آن است كه خواننده از رئوس كلي . كنيم

در خلال بحث به آنها  صرفاًشرح مفصل آنها پرهيز شده و  از بنابراين .گادامر آگاهي دارد
  .اشاره خواهد شد

  

  تطبيق تشابهات

از يك فلسفه تطبيقي ميان دو متفكـر   توانزماني مي ،در مقدمه نيز عنوان شد كه انچن

نـوعي   ،هـاي هـر دو مـورد   يا دو نظام انديشه سخن گفت كه با رجوع به مبادي و خاستگاه
  .گو ميان آنها درانداخت و سرانجام به شكلي داورانه به تحليل پرداختوديالوگ و گفت

  

   مبادي و آغازگاه

شناسيك مشترك ميان هرمنوتيك اسكينر و گـادامر  مبادي هستي نيتر مهمله از جم
عـالم انسـاني را    ،در اين نكته نهفته است كه هـر دو بـرخلاف مكتـب تحصـلي پوزيتيـو     

جهـاني ايسـتا    ،جهان انسان و انديشـه انسـاني  . دانستند مي متفاوت از عالم علوم طبيعي

جهان تاريخ و زمـان و  ، جهان انساني. ما باشدفرنيست كه قوانين عام و ثابتي بر آن حكم
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كـه متفكـران كلاسـيك و     »مباحث هميشگي« عنوان بابه نظر اسكينر چيزي . زبان است

بلكـه انديشـمندان پيشـين ممكـن      ؛وجود ندارد ،كساني چون اشتراوس به آن باور دارند

مربوط به مـا   يها موضوعبوده باشند كه با  مند علاقهاست به حوزه وسيعي از موضوعاتي 
براي گادامر نيز جهان انساني در تفاوت ماهوي . )22: 1393، اسكينر( اند بودهبسيار متفاوت 

 با جهان علوم طبيعي قرار دارد كه در آن قانون جـوش آب يـا قـوانين مربـوط بـه مـدار      
حتـي اسـتاد روش   : كنـد  مـي  گادامر اظهـار . تاريخي استستارگان ايستا و فرازماني و فرا

 ـنيز تـوان آن را نـدارد كـه خويشـتن را از      تاريخي محـيط  ، روزگـارش  يهـا  يداور شيپ
: 1385 ، رهبـري ( آن به تمام و كمال خلاص كند و امثال اش يعيطبموقعيت ، اش ياجتماع

  .دانند مي جهان -در  -هستي  انسان را ،به تبعيت از هايدگر پس. )90
 يشناس ـ معرفـت به لحـاظ   ،اي نسبت به جهان و انسانديدگاه هستي شناختيچنين 

اصل وحدت روش ميان علوم طبيعي و انساني نادرسـت و   كه شود مي جا منتهينيز بدان

روش  ،ديلتـاي  .داران ديلتـاي هسـتند  دو از جملـه وام  در اين زمينه هـر . است كننده گمراه
درست در علوم طبيعي و فيزيكي را توصـيف و تبيـين پديـدارها و روش درسـت در علـوم      

و در علوم طبيعـي بـا    1ما در علوم انساني با فهم كه و عنوان كرد دانست ليتأورا  ياجتماع
  . )79: 1380 ، احمدي( داريم سروكار 2و در علوم طبيعي با تبيين و توصيف تبيين و توصيف

  

  مندي متنمندي و افقموقعيت

تشـابهات در مبــادي ميـان گـادامر و اسـكينر پـس از تشــابهات       نيتـر  مهـم يكـي از  
به سخن ديگر . نگاه و دريافت آنها از متن در تاريخ است، شناسيشناسي و معرفت تيهس

بـراي   .نقطه اشتراك دو متفكـر اسـت   ،يا تاريخي بودن آن »مندي متنموقعيت« توجه به

در هـر   هـا سـؤال ايـن  . شـوند خود نگاشته مي ةزمين هايسؤالاسكينر متون در پاسخ به 

 متـون در موقعيـت و در ارتبـاط بـا زمينـه خلـق       نـابراين ب. متفاوت استاي  برهه و دوره
 ،از نظـر او . دهنـد  نمـي  هايي جـاودان را ارائـه  هايي ازلي و ابدي يا انديشهشوند و ايده مي

 مؤلـف ذهـن   يزا درونمربوط به تراوشات  صرفاًيعني متن . اندهايي ارتباطيمتون پديده

                                                 
1. Verstehen 

2. Erklaren 
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اينگونه نيست كه . است نگاشته شده خويش ةبلكه متن در ارتباط با زمينه و دور ،نيست
 براي مثـال . فرازمان و فراتاريخي را در متن خود به بحث بگذاردهايي  بخواهد ايده مؤلف

 ايبـراي اسـكينر ايـده   . كنـد بررسـي   نفسـه  يف ـرا  »آزادي« يا »ماهيت دولت عادل« ايده

معنـا و  ، مـاني ز ةاي حتي با وجود يكساني لفـظ در هـر دور  هر ايده .نفسه وجود ندارد في
ان بـه لحـاظ   تـو مـي  در اينجا متناسب با روش فلسفه تطبيقي. دارددلالت خاص خود را 

، كنـد اگر آنچنان كه اسكينر عنـوان مـي  : گر چنين گفت كهقبيطمنطقي و از منظر يك ت

اگـر  ، )176: 1389، مرتضـوي ( انـد ارتباطيهاي  نگارش متن در موقعيت است و متون پديده
و به تعبير اسكينر عمـل نگـارش    متن را نگاشته است، اكنش با زمينهدر كنش و و مؤلف

فرايند تفهـم و   تواند اين باشد كه مي اسكينر ةمنطقي گفت ةپس نتيج، را انجام داده است
 زيـرا مفسـر و مخاطـب نيـز     ؛باشـد  اتواند مسـتثن  نمي موقعيت مخاطب نيز از اين قاعده

با زمينـه  بنابراين مخاطب نيز در ارتباط . شودمطلق از زمينه خود جدا  طورتواند به  نمي

  .پذيردتفهم نيز در موقعيت انجام مي پس. مند استخود قرار دارد و موقعيت
زيرا گـادامر نيـز بـه     ؛شود مي اسكينر موجب نزديكي او به گادامر يمنطقي آرا ةنتيج

سـان اساسـاً   انزيـرا   ،دانـد اي تاريخي و در موقعيت ميصريح و آشكار تفهم را پديده طور
گادامر كـه در بطـن نكتـه     ةمحوري نظام انديش ةنكت .مند استموجودي موقعيتي و افق

احكـام و   منشـأ هرمنوتيكي است كه  يمفهوم ،افق. مفهوم افق است، نهفته است يادشده
توانيم خارج از افق بايستيم و به ما هرگز نمي. كيفيت نگاه ما به جهان است كننده نييتع

اندازي ارائـه  چشم ،هر موقعيتي. توانيم به شناخت عيني آن دست يابيمنميهمين دليل 
زاويه و محدوده ديدي است ، افق. كند كه خود موجب محدوديت ديد و بصيرت استمي

  .خاص قابل ديدن است دگاهيدكه شامل هرآن چيزي است كه از يك 

كلـي   طوربشر به مندي مندي نتيجه ضروري موقعيتافق، گفته شد آنچهبا توجه به 
و هم مفسر در افق خـاص و موقعيـت خـاص خـود      مؤلفهم . است خاص طورو متن به 

: ك.ر( از هايـدگر  بـا الهـام   گـادامر . از آن خـارج شـوند   كاملاًتوانند  قرار دارند و هرگز نمي

Heidegger, 1962( ،كند مفسري كـه   مي عنوانوي . كشاند مي را به ذات فهم يمند خيتار

 زيـرا انسـانِ   ؛تواند از آن افق خارج شـود  نمي درون افقي است كه ،شود مي رو هروببا متن 
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فهم . متن نيز داراي افقي است. نگرداز درون اين افق به متن مي بنابراين. نداريم يفراافق
  .ده اين دو افق به يكديگر نزديك شوگيرد ك مي زماني صورت

  

  وگو گفتمتن به مثابه محل 

به ايـن معنـا كـه هـر     . اندارتباطيهايي  راي اسكينر متون پديدهب ،كه گفته شد چنان
. كنش و واكنش با زمينه و متني است كه با آن در ارتباط اسـت  در حال، عبارت يا گزاره

دارد كه در خوانش هـر گـزاره    مي عنوان »علم سياستهاي  بينش«اسكينر خود در كتاب 

به منزله پاسخي براي آن نگاشـته   كند كه پرسشي را تشخيص دهيم كه گزارهايجاب مي
روشني از چيزي انگاشت كه كالينگوود  ةتوان به نوبه خود نمون مي هر متن را. شده است

يعنـي گـزاره و مـتن در حـال     . )202: 1393، اسكينر( ناميد مي آن را منطق پرسش و پاسخ

بنـابراين  . دكن ـ مي نرم وپنجه دستآن  هايسؤالمكالمه و ارتباط با زمينه خود است و با 

 يابـد  ميان متن و زمينه دسـت  »زبان مباحثه« بايست به بازيابيمي مورخدر مرحله نخست 

  ). 205: همان(

 .و برگشت مداوم بـين مـتن و زمينـه در جريـان اسـت      نوعي رفت ،در روش اسكينر

بايـد بـه زمينـه    ، يعني همزمان با توجه به متن و موضوعي كه در متن در جريـان اسـت  
محيط اجتمـاعي و فكـري   ( نگريست كه چه مباحثاتي در رابطه با موضوع متن در زمينه

زمينـه بـه مـتن     پس از آن و با آگاهي از زبان مباحثـه  .است انيدر جر) پيرامون موضوع
توان دريافت كه متن در حال انجـام  مي 1و با استفاده از نظريه كنش گفتاري گردد يبازم

  .است چه كنش يا واكنشي
تفاوتي كه مابين او و اسكينر وجود دارد . گو استوبراي گادامر نيز متن در حال گفت

بلكـه ايـن    ،كنـد نميدر زمان نگارش متن محدود  صرفاًگو را واينجاست كه گادامر گفت
اگـر ايـن    اصـولاً . گو و ديالوگ تا به امروز و حتي در آينـده ادامـه خواهـد داشـت    وگفت
فهمـي حاصـل    ،فتـد ينميان متن و مخاطب اتفاق ها  انجام نپذيرد و امتزاج افق وگو گفت

اسـت   معتقدو  كند مي و فهميدن را ورود به يك بازي تشبيه گادامر اثر را بازي. شود نمي
مبتني بر پرسـش   وگو گفتگوي با آن است و ساختار منطقي اين وگفت، فهم يك اثر كه

                                                 
1. Speech act 
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ايـن همـه   . ن باشـد آو هدف از آن بايد شنيدن پيام اثر و به سخن درآمدن  و پاسخ است
و تقويـت ايـن    به فهـم اسـت   يده شكلبه نقش خود موضوع و متن در  ديتأكدر جهت 

، واعظـي ( خاطب و سوبژكتيو محض نيستمحصول ذهنيت م كسرهيديدگاه كه عمل فهم 

1380 :265 .(  
مبـادي داراي   نيتـر  مهـم گـادامر و اسـكينر در برخـي از     ،شود مي مشاهده كه  چنان

ــتند  ــادي هس ــتراكات بني ــادي   . اش ــامل مب ــم ش ــتراكات ه ــن اش ــتاي ــ يهس و  يشناس

 دبـا وجـو  . هرمنوتيكي و نگاه به متن يها گاهديدشود و هم مربوط به  مي يشناس معرفت
و  وگـو  گفـت و امكـان  ها  شود و نقاط تفاوت فلسفه تطبيقي تنها شامل اشتراكات نمي اين

به نظر . است با يكديگر از جمله معابر اصلي در فلسفه تطبيقيها  سخن گفتن اين تفاوت
نيـز  هـا   بلكـه بـر اخـتلاف    ،نيسـت ها  بر همساني ديتأكهدف تطبيق صرف ، هانري كربن

 ـ . يابـد با توجه به امري مشـترك معنـا   ها  تلافو اخها  همساني دباي. هست  دبنـابراين باي
  . )34: 1369 ، كربن( مطمئن وجود داشته باشد كاملاًمبناي مشتركي 

پيشين به مباني مشترك مطمئني بـين ايـن دو    بخشبا توجه به اينكه كوشيديم در 
شگي ايـن دو  اندي يها تفاوتبعد به  بخشاكنون و در همين راستا در  ،متفكر اشاره كنيم

  . منطقي و انتزاعي ميان آنها خواهيم پرداخت يوگو گفتمتفكر و امكان 

  

  اسكينر و گادامر هايدواليته و تفاريق تطبيق

  دواليته روش و فلسفه

هرمنوتيـك روشـي و   ، به اتفاق متـون مربـوط بـه روش و هرمنوتيـك     بياكثر قردر 
انـد و بـر   بنـدي شـده  تقسـيم  لهصفا نيدتريبعفلسفي در دو سنت متفاوت هرمنوتيكي با 

درسـتي بـارز و   بـه هـا   گذارده شده است و اين تفـاوت  دييتأانگشت ها ميان آنهاي  تفاوت
اسـكينر در  ، بنديطبق اين تقسيم. )1378، گرانو ريخته 1378 ، هوي :ك.ر( اند شدهمشخص 

جـزء قـائلان هرمنوتيـك روشـي اسـت و گـادامر در سـويي ديگـر جـزء كسـاني            سوكي
وجـودي   ةمسـئل بلكـه يـك    ،شده است كه هرمنوتيك را نه به عنـوان روش  يبند تهدس

رسيدن به فهم درست متن و دومي به دنبال  يها روشاولي به دنبال . تتعريف كرده اس
   .چگونگي رخ دادن اين فهم به شكل پديدارشناسانه است
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و  ر حوصـله داسـت كـه    دار دامنهبحث ميان اين دو نحله هرمنوتيكي بسيار مفصل و 
بندي و دواليتـه بـه ايـن    توان در پاسخ به اين تقسيم مي تنها. گنجد هدف اين مقاله نمي

بـراي مثـال روش   . نكته اشاره داشت كه هر روشي درون يك فلسفه قابـل اعمـال اسـت   
و هـا   مربـوط بـه اوايـل مدرنيتـه جـاي دارد و در فلسـفه       ةدرون فلسـف ، پوزيتيو تحصلي

اي از سـوي ديگـر هـر فلسـفه    . رسـد  مي گرايانه به نظرو تقليل معنا يبديگر  يها ميپارادا
امـا   ،ممكن است اين روش را منقح و تصريح نكرده باشـد . داراي يك روش شناخت است

 كنـد كـه   مـي  معرفـي  منطقي مسيرهايي را بـراي شـناخت و معرفـت    طورهر فلسفه به 
ش معرفت را رجوع بـه كتـاب   رو ،براي مثال يك فلسفه ديني. توان آن را بازيابي كرد مي

  .داند مي آسماني آن دين يا علما و عاقلان آشنا به آن دين
 يك متفكر در حيطه هرمنوتيك فلسـفي ، گادامر مألوفرسم  بنا بهچند  هر بنابراين 

تـوان بـه    مـي  او هايهبا خوانش آثار و نظري، شناخته شده است )و نه هرمنوتيك روشي(
هرمنوتيـك  ، از سـوي ديگـر  . و در فهم معنا را بازيابي كردا دييتأروش مورد  منطقي طور

 -ديگـر فراگفتمـاني   ري ـتعبيا بـه   يميداپاراتواند در فضايي بيرون  روشي اسكينر نيز نمي

روش اسكينر نيز درون يك فلسفه فكري قـرار دارد و آن فلسـفه   . شودفرافلسفي ارزيابي 
يتـه روش و فلسـفه را بـرخلاف تصـور     توان دوال مي بنابراين. كند مي را ترميم و محافظت

  . يك دواليته غليظ و پررنگ تلقي نكرد، مألوف
  

  و مفسر  مؤلفدواليته 

آنها بر مخاطـب و   ديتأكمبادي متمايز ميان اين دو متفكر در نقطه  نيتر مهميكي از 
شده كه در فهم اثـر   يبند طبقهگادامر به عنوان متفكري  ،منابع بيشتردر . است مؤلفيا 
محـوران قـرار   گذارد و به ايـن لحـاظ او را در شـمار مخاطـب    فهم مخاطب انگشت ميبر 
در زمره  مؤلف -و قصد متن براي بازيابي معنا ديتأكدهند و اسكينر به واسطه توجه و  مي

  . توان به چالش كشيد مي را يبند طبقهاين  .شده است يبند طبقهمحوران مؤلف
عيني و كـاربردي بـراي رسـيدن بـه      يها وشردرست است كه اسكينر به دنبال  نيا

امـا نـه   ، اما اين نكته نبايد مورد اغفال قرار گيرد كه اسكينر به دفعات ،مقصود متن است
بـوده   مؤلـف  مـدنظر توان به يقين به معنايي كه  نمي اشاره كرده است كه مفصل طوربه 
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 ـ بـه ( بررسـي آنچـه نويسـنده    كند كه مي او خود اذعان. است دست يافت يـك   بـاره در ژهوي
 ةخودمـان دربـار   يها يداور شيپاز انتظارات و  يريگ بهرهبدون ، گفته است) فرهنگ بيگانه
: 1393، اسـكينر ( نخواهـد بـود   ريپـذ  امكانهرگز به سادگي ، بايست گفته باشندآنچه آنان مي

نظـم و سـامان   هـا  را بـه ناچـار برحسـب آن    مـان يها شـه ياندالگوهايي كه ادراكـات و   .)111

كنـيم عمـل   انديشـيم و ادراك مـي  خودشان در مقام عواملي در تعيين آنچه مـي  ،دهيم مي
   ).112: همان( بندي كنيمطبقه امور آشناتوانيم فقط برحسب امور ناآشنا را مي. خواهند كرد

او اين نقـش را   اتفاقاً. بنابراين اسكينر با نقش مخاطب در خوانش متون بيگانه نيست
. خواهـد از ايـن نقـش بكاهـد     اما نكته اينجاست كـه مـي  . دهد مي ارمورد توجه قر كاملاً

در مـتن از نقـش    مؤلفهاي كلامي كوشد كه با استفاده از ابزار بازيابي كنش مي اسكينر
اذعان دارد كه ايـن امـر بـه     ،ديديم كه  چناناما . پررنگ مخاطب در خوانش متون بكاهد

 يرگـذار يتأثدر حقيقـت و روش بـه    گـادامر  از سـوي ديگـر   .نيسـت  ريپذ امكانسادگي 
ادراك و شـناخت همـواره   كـه  كنـد   مـي  گـادامر عنـوان  . اشاره كـرده اسـت   يداور شيپ

پس . آنها را پذيرفت ريتأثبايد حقيقت وجود و  بنابراين، اند يداور شيپمتعصبانه و حاوي 

 ترايتـأث اسكينر براي كنترل  يها كوششتوان فرض كرد كه گادامر  مي به لحاظ منطقي
اعتقـاد  ، بـه نظـر گـادامر   . كندميمنجر به شكست ارزيابي  ييها كوششرا  ها يداور شيپ

از بازشـناختن   ،كامل ميـل كنـد   يطرف يبمكتب روشنگري مبني بر اينكه تفسير بايد به 
 سـلطه دارد كـه گـادامر نـامش را     يبـر آگـاه  كـه همـواره چيـزي     مانـد  يدرم ـاين امـر  

كند كه آدمي بايد با آرامشـي نـاگزير    مي گادامر استدلال .ساخت فهم گذاشته است پيش
البته تفاوت اين اسـت كـه اسـكينر ايـن     . )191-190: 1373، نيوتون( را بپذيرد يداور شيپ

تـوان از   مـي  اما آيـا . براي آن انديشيداي  بايست چاره مي داند كه مي وضعيت را يك خطر
  اين وضعيت به شكل مطلق رهايي يافت؟

او كه با افكار دريدا در . ظر دور داشت كه اسكينر در اين مورد نيز شك داردنبايد از ن

 ةاي را بتـوان بـه زمين ـ  حتي هنگامي كه گفتـه « :داردعنوان مي، اين مورد آشنايي داشت

تـوانيم اميـدوار   كند كه هرگـز نمـي   ديتأكباز دريدا حق دارد ، مشخصي نسبت داد كاملاً

اي خطاناپذير به آنچه ممكن است منظور نظر بـوده باشـد   باشيم كه با اطمينان يا وسيله
توانـد چيـزي   نمـي  وجـه  چيه بهمعتقدم كه پيامد اين اقدام تفسيري  كاملاًمن . ميببر يپ
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هـر مـتن يـا     ةدربـار  ريدناپـذ يترديا  بديهي، يابي به مجموعه حقايقي غاييتشبيه به دس
جـز   نيتمنـدي چيـزي نيسـت    هبارهاي ما درترين انتسابحتي موفق. گفته ديگري باشد

در هر  خود يخود بهما قرار دارند و  در دسترسهاي برآمده از بهترين شواهدي كه نتيجه

توانسـت احتمـال    تـر نمـي  اسكينر از اين روشن .)211: 1393اسكينر، ( »رنديپذ ابطالزماني 

  .ببرد سؤالرا زير  مؤلفرسيدن به يقين در فهم نيت 
مـوارد   گونـه  نيادر . راه برد مؤلفتوان به نيت  نمي هموارهاسكينر آگاه بوده است كه 

او در بخشـي از كتـاب در   . نيست جز آنكه مخاطب يا مفسر را به ياري بخـواهيم اي  چاره

مـن چتـرم را   « آن را انتخاب كرده است كه دريدا از نيچه يذكر مثالباب روش خويش با 

ونه راه قابل اطميناني براي بازيابي آنچه كند كه اين نم مي اذعان باًيتقر، »امفراموش كرده

هرگز با اطمينان نخـواهيم  . دهدممكن است منظور يا مقصود نيچه باشد به ما نشان نمي
اي داريـم  نه وسيله. خواست چه بگويد يا چه بكنددانست كه نيچه با ذكر اين كلمات مي

ي اين نكته داريم كـه  براي بازياباي  تا تشخيص دهيم كه نيچه چه كرده است و نه وسيله
داد كـه   مـي  بـه كسـي خبـر    صـرفاً آيا  .وي قصد اجراي چه كنش گفتاري را داشته است

اطمينـان   مجدداًكرد يا به او  مي ؟ يا شايد به او اعلام خطرچترش را فراموش كرده است
خواسـت يـا از خـودش     مـي  داد يـا پـوزش   مي داد يا در عوض چيزي را توضيح مي خاطر

اسـكينر بـه    بنـابراين  .خورد مي تأسفاش طور ساده بر ضعف حافظه يا به، كردانتقاد مي

مـن كـاملاً معتقـدم    « دارد كه دريدا مثال خوبي را انتخاب كرده است و مي روشني عنوان

بـه مجموعـه    يابيتدس ـتواند چيزي شبيه به  نمي وجه چيه بهكه پيامد اين اقدام تفسيري 

-210: همـان ( »درباره هر متن يا گفته ديگـري باشـد  يا ترديدناپذير  بديهي، حقايقي غايي

211.(  

اين عدم اثبات و يقين بايـد سـعي كنـيم كـه      رغم يعلدارد كه  ديتأكهرچند اسكينر 
كنـد كـه يـك     مي ديتأكباز ، از متن دست يابيم نماترو موجه تر درستو  تر كينزددركي 

 ـپاتواند موجب تفسيرهاي متفاوت و حتي  مي عبارت نقطـه اوج ايـن   . شـود  يريناپـذ  اني
دارد كـه هـر   كه او اذعان مـي  آنجاستكند  مي اظهارات كه او را بيشتر به گادامر نزديك

كارگفتي خواهـد بـود و   هاي  شماري از كنشمتني با هر مقدار پيچيدگي شامل تعداد بي
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. از كلمات باشد ترشيبهايي عبارتي در چنين متني ممكن است حتي شامل كنشهر تك
توانيم انتظار داشـته باشـيم   ترين دلايلي است كه چرا هرگز نميمر يكي از بديهيهمين ا

  . )215: 1393اسكينر، ( تفسير به نقطه پاياني برسد ةدربار مانيها مناظرهها و كه مباحثه
بـراي بازيـابي معنـاي مـتن      روشـي كـه اسـكينر   ، پيشتر نيز اشاره شدكه  طورهمان

 .(Skinner,1975: 210-15) و نيروي كـارگفتي مـتن اسـت   بازيابي كنش ، كندپيشنهاد مي
با توجـه  ، تواند بسيار كاربردي باشد مي اين روش در عين اينكه، اما به تعبير خود اسكينر

 ـبسيار وابسته به حدس، كه خود اسكينر آوردههايي  به مثال مخاطـب و بـه    ةهاي خلاقان
ستر بـه نـام   رفو. م.به پايان رمان ابراي مثال او . است گوي مخاطب با متنوتعبيري گفت

   .»1924، ويبريج« :يابد مي رمان با اين كلمات پايان. كند مي اشاره »راه هند«

دارد كه اين كتاب را  مي ستر اظهاررفو .روشن است كاملاًها معني واژه ،اول ةدر مرحل
صـرف   امـا معنـي  . به اتمام رسانيد ،زيست مي لندن در حومه 1924سال هنگامي كه در 

به تعبيـر اسـكينري بايـد    . كندبه تفهم رهنمون نمي ما را ،به تعبير اسكينر يشناخت زبان
ستر با بيان اين مطلب در حال انجام چه عملي اسـت و معنـاي در بيـاني و بـا     ربدانيم فو

آثـار   يهـا  يبنـد  انيپازمان اثر و ديدن  ةبا مطالع تنها مؤلفقصد . بياني گزاره كدام است
توجـه   مؤلـف گـاه  ، توان متوجـه شـد كـه بـا ايـن شـيوه       مي .ل بازيابي استهمزمان قاب

از سـوي ديگـر شـايد    . كنـد  مي خود جلب كيرمانتنشينانه و مخاطبان را به زندگي كوچ
نمونـه قـديمي حومـه     - فورستر با مشـخص كـردن قاطعانـه اقامتگـاه خـود در ويبـريج      

كند كـه خـودش را نيـز    يم ميفضاي مضحك آشنايي را ترس - در انگلستان يزيانگ ملال
خطـور كنـد كـه از     ذهنماندر عين حال باز شايد ناگهان اين فكر به . گيردبه سخره مي

شد كه كـار   مي نهادن بر اين واقعيت استفاده ديتأكگاه براي ، رسم اعلام كردن پايان كار

سـاختن  فورسـتر بـا محـدود    . باشد يمدت يطولانگير و چشم العاده فوقتواند كار ادبي مي
داند كه اندكي باد بـه غبغـب انـدازد و حتـي     خود را مجاز مي ،خويش به يك سال واحد

 تحقيـر كنـد   ،ورزنـد  دي ـتأك خلاقشانهاي  دادند بر رنج كشيدن مي كساني را كه ترجيح
  .)215-214 :1393، اسكينر(

 ،در حال انجام دادن چـه كـاري اسـت    مؤلفاينكه  بارهدر ،شود مي مشاهده كه  چنان
مفسر براي كشف چيستي كنش گفتاري مـتن مسـيري   . توان تفاسير متفاوتي داشت مي
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خلاقانه خـود و البتـه مـرتبط بـا مـتن و زمينـه       هاي  بايد از حدس مي بلكه ،يقيني ندارد
تفسـير  . شـود  مـي  او به گـادامر مشـاهده   كه نزديكي جاست نيهمكمك بگيرد و درست 

هـا و  قانـه مفسـر كـه البتـه ايـن حـدس      هـاي خلا و حدسها  شود به گزينش مي وابسته
 بـه تعبيـري نـوعي   . كنـد  مـي  ها به راهنمايي موضوع بحثي است كه مـتن ارائـه  گزينش

كـه او بـه    دي ـآ يبرم ـگويـد   مـي  اسـكينر  آنچهاز  .مشاركت متن و مفسر در كنار يكديگر
ير در هنگامـه تفس ـ  ،معناي متن حتي اگر يكه و يگانه باشـد . باور ندارد مؤلفديكتاتوري 

نكتـه  . او براي اسكينر روشـن اسـت   يرهايتفسنقش مخاطب و . شود مي متعدد و متكثر
  .خواهد اين نقش را كنترل كنداينجاست كه او مي

ديكتـاتوري   - »حقيقـت و روش « - كتاب خـود  نيتر مهماز سوي ديگر گادامر نيز در 

سـر و مـتن   كشد و به دنبال يك ديالكتيك يـا ديـالوگ بـين مف    مي مخاطب را به چالش

 در نظر بگيريم و مـتن را همچـون   »من« اگر مفسر را همچون كه دارد مي او عنوان. است

امـا  . سپارد و به روي دعاوي ديگري گشوده استآنگاه اين من به ديگري گوش مي، »تو«

بلكه به اين معناسـت كـه مـن    ، اين بدان معنا نيست كه من كوركورانه با ديگري موافقم
مفسر بايد به آنچه متن به عنوان بخشي از  ...من است بر ضدبپذيرم كه بايد چيزهايي را 

  . )195 :1395 ، اشميت( گويد گوش بسپارد مي سنت
 همچنـين ، برهانـد  مؤلـف كوشد متن را از ديكتـاتوري نيـت    مي كه طور همانگادامر 

 ،پيشتر اشاره شـد  كه  چنان .محور مطلق استن گفت كه يك مخاطبتوا نمي وجه چيه به
به تعبير ديگـر  . كندمي ديتأكاو به ديالكتيك ميان متن و مخاطب براي رسيدن به تفهم 

به زير بكشـد و   »فاعل شناسا« خواهد ديكتاتوري مفسر يا مورخ را هم به مثابه مي او اتفاقاً

گو با موضوع بحث كـه  ومفسر با هدايت متن و در گفت. به متن اجازه شنيده شدن بدهد
مـتن   ةخود را با ادل ةموضع خود را با موضع متن و ادل. رود مي پيش ،دكن مي متن مطرح

 ،كه شامل برابري و گشودگي است گووبا توجه به شرايط مطلوب گفتكند و  مي مقايسه

تفهـم مشـاركت جسـتن در جريـان     . و از خود خواهد رسـيد  به درك جديدي از موضوع
اي است كه گذشته و حال به حظهاست و آن در ل) گذشته و سنت( سيال ودايع فرهنگي

  .)181: 1378، گرانريخته( گيرد مي ها شكلو امتزاج افق پيوندند مي يكديگر
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خواهان آن هستند كـه صـداي   . رسند مي گاه متن به يكديگريبنابراين هر دو در گران
در ضمن هر دو بـه نقـش مخاطـب و انتظـارات و     . و معناي آن را دريابند را بشنوندمتن 

بايست مراقـب   مي داند كه مي اسكينر آن را نوعي تهديد. آن اذعان دارند يها ياورد شيپ
دانـد كـه    مي بلكه دوستي ،داند گادامر آن را نه تنها خطر نمي بود وبيش از حد آن  ريتأث

و مفروضـات   هـا  فرض شيپآبشخور  ،به سخن ديگر. شويم مي به ياري آن به سنت متصل
و تعصـبات مـا را بـه افـق مـتن كـه در        فرض شيپ، سنت اين افق. ما در افق سنت است

به فهم ما از متن كـه در  ، اين اتصال. كند مي متصل ،ديگري است و مكانگذشته و زمان 
از طريق سنت و از طريـق  ها  امتزاج و اتصال افق بنابراين. كند مي افقي ديگر است كمك

  .پذيرد مي و مفروضات ما صورت ها يداور شيپ
  

  فرونسيس يا گفتاري كنش
دارد كـه  عنـوان مـي  ، اسكينر است ةانديش شارحان نيتر مهمكه از جمله  جيمز تولي

 آستين و سـرل اسـتفاده   هايهاز نظري، مؤلفيابي به مقصود مورد نظر براي دست اسكينر
 .اندسخن گفتن و نوشتن را به مثابه يك كار يا كنش تلقي كرده ،آستين و سرل. كند مي

سـرل ايـن افعـال را بـه     . دده ـ مـي  انجامها  ي كارهايي كه انسان با واژهافعال گفتاري يعن

است و توضيحات مفصـل و   تقسيم كرده )3(بيانيو افعال با )2(بيانيافعال در، )1(بيانيافعال 
سـخن  بـه  سرل و آستين استدلال كردند كه اگر . در اين مورد ارائه داده است يا دهيچيپ

 هر گزاره يا مـتن  در اين صورت، كنش نگريسته شود گفتن و نوشتن همچون يك كار يا
هنگـام  نويسنده يـا گوينـده    آنكهنخست : دتواند حداقل متشكل از دو كنش تلقي شو مي

آنهـا را  ، و اموري همانند اينهاها  و نظريهها  و استدلال هاهجمل، بيان كلمات، اظهار مطلب

سـازد؛ كـنش دوم كـه بـراي     ميمطرح ) يعني با معنا و دلالت خاصي( خاصي »معناي« با

آن است كه نويسنده در سخن گفتن يا نوشـتن  ، اسكينر از اهميت بيشتري برخوردار بود

آن كار را با منظور يـا  : است در حال انجام كاري، ها و امثال آناستدلال، هاهجمل، كلمات
اني كـنش  بي ـبيـاني و با آسـتين ايـن امـر را بـار در    . هـد داد اي انجـام خوا شدهقصد با بار
شـرط لازم بـراي   كـه  و اظهار نمود  است خواند كه با معناي گفتاري همراه يشناخت زبان

  .است بياني سخن اوو با بيانيبه بار در تضمين توجه، فهم سخن يك گوينده يا نويسنده
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كه در گذشـته   از آنهايي  براي فهم كامل معناي تاريخي يك متن يا بخش رو نيا از 
شـود كـه     تلقـي  يشـناخت  زبـان بايست آن متن به عنوان يك عمل  يم ،نوشته شده است

و كافي نيست كه تنها معناي گفتاري آن را در نظـر   توسط مؤلف آن صورت گرفته است
مؤلف در نوشتن آن قصد انجام چه كاري را داشـته  كه بلكه ضرورت دارد بدانيم ، بگيريم

بـراي مثـال ممكـن    . خن او چيسـت بياني سبياني و باربه سخن ديگر نكته يا بار د .است
. هشدار يـا تـوبيخ باشـد   ، امر و نهي، دلجويي، در حال تهديد يا جملهبا بيان  مؤلفاست 

  .مهم اين است كه اين كنش گفتاري مورد توجه قرار گيرد
گيرد و از آن به عنـوان   مي از سوي ديگر گادامر لفظ فرونسيس را از ارسطو به عاريت

. رسـد  مـي  يعني مخاطب به واسطه فرونسيس بـه درك و فهـم  . كند مي بعدي از فهم ياد
بنابراين فرونسيس داراي بعـد كـاربرد و   . توان حكمت عملي ترجمه كرد مي فرونسيس را

ك عملـي  اررابر نيست و بيشـتر متضـمن نـوعي اد   پراكسيس است و به سادگي با عقل ب
امر تفسـير   ،گادامر پراكسيس مورد نظر. است و از اپيستمه يا حكمت نظري متمايز است

   .)151: 1378، هوي( است

و بر آدمي به منزله تنهـا جـانور    1شيوه بر تمامي طيف حيات نيتر يكلفرونسيس به 
فرونسـيس  . )150: همـان ( شـود  مـي  برخوردار از توانايي ترجيح و انتخاب عقلانـي اعمـال  

خلاف حكمـت  در ضمن بر .مستلزم تجربه است و با يادگيري تئوريك قابل انتقال نيست
، )154: همـان ( ناشدني است و شبيه به معرفتي است كه يك استادكار داردفراموش ،نظري

ممكـن اسـت كسـي قـوانين و قواعـد بـازي را       . يا مهارتي كه افراد درون يك بازي دارند
داند در كسي داراي فرونسيس است كه به خوبي مي. اما او داراي فرونسيس نيست ،بداند

پـس فرونسـيس داراي يـك بعـد كـاربردي      . بايست چگونه عمل كند مي هر لحظه بازي
 ،يعني مفسر در برخورد با متن و براي فهم متن به شكلي با حكمت عملي كه دارد ؛است

. در واقع تفهم حاوي كاربرد موضوع متن بر حال خويش اسـت . در حال انجام كاري است

تـوان بـه شـكل زيـر      مي ،گفته شد كه را آنچه. است )2فن يا تخنه( او در حال انجام فني
  : تلخيص كرد

                                                 
1. bios 

2. techne 
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  .)اسكينر( دهد مي كنش كلامي انجام ،هنگام نگاشتن مؤلف
  .)گادامر( دهد مي مفسر رخ) حكمت عملي( با واسطه فرونسيس، عمل فهم 

  . است بنابراين هم فرايند فهم و هم فرايند نگارش متن حاوي عنصر پراكسيس
 ،كه بين كنش گفتـاري و فرونسـيس وجـود دارد    يواضح هايدر عين تمايز بنابراين

  .دروني بين اين دو فرايند را بازيابي كرد يها نسبتتوان  مي
  

  روش سوي به

توان دانست كه هر يك از اين رويكردهـاي فكـري    مي با خوانش آثار گادامر و اسكينر
بـا توجـه بـه دوري و    . هـاي خـاص خـود اسـت    داراي امكانات و در عين حال محدوديت

تـوان روشـي    ، مـي با متن مشاهده كـرديم  ةمواجههايي كه بين اين دو متفكر در ديكينز
تي كـه ايـن دو رويكـرد    هـا و امكانـا  تركيبي را پيشنهاد كرد كه ضمن استفاده از قابليت

اين كار با اسـتعانت از روش فلسـفه تطبيقـي    . دبتواند نقايص يكديگر را پوشش ده ،ددار
هـا   و تشـابهات ميـان تـرم   هـا   به بيـان تفـاوت   تنهايقي فلسفه تطب. صورت خواهد گرفت

معنادار ميان آنها را دريابد  يها نسبتخواهد  مي بلكه ،كند بسنده نمي) هاي ظاهري واژه(
   .يا بازيابي كند

بـا   يوگـو  گفـت ايـن دو نظريـه را بـه     ،اگر با توجه به روش فلسفه تطبيقـي  بنابراين
مشـترك   ةشناسـان كه با توجه به رويكـرد هسـتي   رسيمبه اين نكته مي ،يكديگر واداريم

 در ضمن. مند استموقعيت رواز اينتاريخي و ارتباطي و اي  متن پديده، گادامر و اسكينر
همچـون  ( هـم  مؤلفاسكينر باشد كه  يرأتواند موافق با اين  مي گادامر به لحاظ منطقي

ارتباط با زمينـه  است و اين حكمت عملي در ) حكمت عملي( داراي فرونسيس )مخاطب

هاي زمينـه  و در ارتباط و مكالمه با مسائل و پرسش) مندي متنوضعيت( و وضعيت خود
اسكينر و گادامر هر دو بـه نقـش مـتن و مخاطـب در      ،كه به تفصيل گفتيم چنان. است

مـورد   )متفاوت يها نسبتالبته به ( و ديالوگ مفسر و متن را اند داشتهتوليد معنا اشراف 
تـوان بـه يـك روش     مـي  بـا توجـه بـه ايـن مبـادي اوليـه      . انـد  دادهرسي قـرار  بحث و بر

  :رسيد كه از چندين گام تشكيل شده است شده يبازساز



74 
  1397بيست و سوم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 ابتـدا  ،بـا مـتن   همفسر هنگام مواجه ـ، تركيبي ةشد يبازسازدر اين روش  :گام نخست
تن را هاي م ـها و پاسخكوشد با توجه به موضوع بحث به زمينه مراجعه كند و پرسش مي

بـه  ، البته اين واكاوي يـا بازگشـت  . نسبت به بستر و مكالمه متن با زمينه را بازيابي كند
 هـا امتـزاج افـق   گيرد كه از سنت ومدد عنصر فرونسيس و حكمت عملي مفسر انجام مي

هـا  خود و به واسطه امتزاج افـق  يها يداور شيپها و مفسر به واسطه سنت. برآمده است
 . ه افق حال را تا گذشته گسترش دهدقادر خواهد بود ك

آن عبـارت يـا    از نگـارش  مؤلفبه قصد  ،كنش گفتاري فنآنگاه با كمك از  :گام دوم
با آن عبارت يا متن در حال انجـام چـه    مؤلفبه تعبيري كشف كند كه . متن دست يابد

دربيـاني و   يهـا  كـنش ، به سخن ديگـر . يا قصد انجام چه كاري داشته است، كاري است
  . گزاره كدام است بيانياب

مفسـر  ، بلكـه در ايـن روش  ، رسـد  نمي اما كار مفسر در اين هنگام به پايان :گام سوم
 ـآگاه است كه اين تفسير با تمام كوششي كـه بـراي     ،و عينيـت داشـته اسـت    يطرف ـ يب

 مؤلـف كـه   گونـه  همـان زيـرا   ؛فهـم خـودش خـالي باشـد    هـاي   ساختهتواند از پيش نمي

 مؤلـف كـه   گونـه  همان). گادامر( مند استمفسر نيز موقعيت، )اسكينر( مند است موقعيت
، )اسكينر( هنگام نگارش در حال انجام دادن كاري يا به تعبيري يك كنش گفتاري است

سان در حـين تفهـم و تفسـير بـا سـود جسـتن از حكمـت عملـي و         مفسر نيز به همين
در حـال   مؤلـف اگـر  ). امرگـاد ( فرونسيس خود در حال بازي يا به نوعي پراكسيس است

مكالمه بـا   حينمفسر نيز در ، )اسكينر( هاي عصر خود استگو با پرسشومكالمه و گفت
  ).گادامر( هاي عصر خود نيز هستدر حال مكالمه با پرسش ،متن

ابتـدا تفهـم مـتن كـه بـا      . است يدوسطحو  يا دومرحلهفرايندي  ،به سخن ديگر تفهم
اما مفسر با آگاهي از نقش خواسته يا ناخواسـته خـود    ،دياب مي كمك كنش گفتاري عينيت

بلكـه در   .اي جداگانه دانستتوان مرحلهاين صعود را نمي. كند يماي بالاتر صعود به مرحله

  .همزمان آگاهي از نقش خود نيز حضور دارد ،شود مي همان زمان كه فهم متن احراز
اري به فهـم تفسـير خـود در    مفسر به كمك روش كنش گفت ،در اين گام :گام چهارم

. جويـد  مي كنش گفتاري سود فنبه سخن ديگر براي بار دوم از . رسد مي بالاتراي  مرحله
 خـود  ريتفس ـ رِيتفس ـيعني در نهايت مفسر به . اما اين بار براي بازيابي قصد خويش است
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بـا كمـك روش كـنش گفتـاري اسـكينر       مضاعف يا تفسيرِ، اين تفسيرِ تفسير. پردازد مي
در  .عدم عينيت رويكرد گـادامري پوشـش يابـد    خلأنجام خواهد شد تا عينيت پذيرد و ا

  . شود مي آگاهي كه مدنظر گادامر است نيز نائلضمن به هدف خود
انداخته است و كنش گفتـاري  در نهايت اينكه متن با توجه به موضوع و بحثي كه در

نيـت مـتن را بـه واسـطه     ، سـر مف. كنـد  مـي  مفسر را به مكالمه دعوت ،دهد مي كه انجام
امـا كـار در اينجـا تمـام      ،ابـد ي يدرمگشودگي و با كمك روش كنش گفتاري تا حدودي 

اي كـه در  مند خود و زمينههاي موقعيتاو با علم به اينكه با توجه به پرسش .نشده است
 ،كه از متن داشـته اسـت  را تفسيري ، افقي قرارگرفته استموقعيت ميان آن قرار دارد در

را با كمك گرفتن از روش اسكينر و ابزار كنش گفتاري  ريتفس رِيتفساين . كند مي تفسير
و ها  دهد كه در نهايت به درك او از خود و زمانه خود از سويي و به آميزش افق مي انجام

  . انجامد مي و عينيت بيشتر ييگرا ذهنو اجتناب از  از سوي ديگرها  ديالوگ افق
انديشـمندان و   ،تلفيقـي  يهـا  روش گونـه نيا از شـاره داشـت كـه   بايست ا مي در انتها

متفكرانـي همچـون گيـدنز و بورديـو نيـز      . انـد كـرده پژوهشگران بازانديش نيز اسـتفاده  

 دي ـتأكمتقابل اين دو بر هم  ريتأثذهنيت رهايي يابند و بر  - گانه عينتاند از دووشيدهك
كـه   يانداز چشميعني . خود است يرهايتفس از منظر اينان نوعي تفسيرِ يشيبازاند. كنند

. سـنجيد  تي ـنها يبقبلي خود را بايد در سطحي دوم و حتي سوم و تا  يها يابيارزدر آن 
 ,Buchoitzو  1392 ، معينـي  :ك.ر( اند نهادهبازانديشي برين نام ، اينان به اين نوع بازانديشي

اما . باني بايد نقد شودپذيرد كه خودش نيز در چارچوب ز مي در اين مسير محقق ).2007
شناسانه گاهي جامعهديدآنها از  نخستتفاوت ديدگاه و نظر آنها با اين مقاله آن است كه 

در اين مسـير توجـه ويـژه بـه      دوم اينكه .اندشناسانه به اين مباحث پرداختهو نه انديشه
  . اندويژه اسكينر و گادامر نداشتههاي هرمنوتيك و بهروش
  

   نوشت پي

1. Locutionary act: ؛كنـد  مـي  را تلفظ يا گزارهجمله يا  ،دهد كه فرد مي اين فعل زماني رخ 
موجـود در حنجـره و    يهـا  اندام ، )ناي ها ونايژه، ها شش( گفتاري يها انداميعني به مدد 

اين كـار را  . كندرا توليد مي ها عبارتو   تكواژها ، ها واج ، حاق و دهان خود اصوات گفتاري
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و دست تكان دادن   نگاه كردن ، فيزيكي است و با افعالي همچون راه رفتن صرفاًي كه كار
 . نامند مي فعل بياني ،فرقي ندارد

2. Illocutionary act : بـه  ، به آن اشـاره شـد   يادشده در موردآدمي همراه آن كار فيزيكي كه
ي اختصاصـاً  كـار ، هـا باخبرنـد  ناز آ مخاطبشمدد قراردادهاي زباني كه هم خودش و هم 

 گوينده قول ،»بيايم ات خانهدهم كه به  مي قول«براي مثال در گفتن  .دهدزباني انجام مي

 .كند مي دهد يا تعهد مي
3 .Perlocutionary act :يادشـده دهد كه فرد علاوه بر دو مـورد   مي اين فعل بياني زماني رخ ،

گفـتن  يگر كارهايي است كه با به عبارت د. بر روان يا رفتار مخاطب بر جا بگذارد يريتأث
او را ، آموزد مي بياني به مخاطب چيزيافعال با براي مثال .دگيرو در اثر سخني انجام مي

بـراي   ...و دهـد  مـي  بـه او اميـد  ، فريبد مي او را، قبولاند مي چيزي را به او ، كند مي راضي
  :توضيح مفصل اين موارد نگاه كنيد به

Searle, John R. (1979) Expression and Meaning: S tudies in the Theory of 

Speech Acts, Cambridge University Press.  
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